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  اشرپيشگفتار ن
  

خداوند بزرگ را شاكريم كه فرصتي عنايت فرمود تا بتوانيم قدمي در جهت گسترش علم و فرهنـگ كـشور عزيزمـان بـرداريم و                         
هـاي درسـي و     از آنجائي كه درحوزه كتاب    . اختيار مخاطبان و داوطلبان علاقمند به ادامه تحصيل قرار دهيم         در   مسيري هموار را  

ي زيادي به رشته تحرير در آمده است با اين حال وجود يك مجموعه جامع، دقيق، كامـل    ها  كمك درسي كارشناسي ارشد كتاب    
  . شود مستند احساس مي )منابع( و داراي رفرنس

اي   شد تمامي منابع پراكنده و گاهاً دست نايافتني كنكور در يك مجموعـه بـه گونـه                  هميشه دغدغه داشتيم كه اي كاش مي      
اي   اي تشريحي پاسخ داده مي شدند، كه خدشـه          هاي قبل كنكور نيز به گونه       ين سوالات دوره  شد و همچن    جذاب و شيوا آماده مي    

گيري در آزمون خود      ها را براي بهره      آنقدر آسوده باشد كه اطلاعات مندرج در پاسخنامه        ز وارد نشود و خيال داوطلبان عزي      هابر آن 
ين دانشجويان و اساتيد كشور در انتشارات ارشد هماهنگ گرديـد و            تر  اين كار با ياري خداوند بزرگ و همكاري نخبه        . بكار گيرند 

 آزاد و پيـام نـور   –هاي سراسـري   در تمامي مقاطع تحصيلي از كارداني به كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري در حوزة آزمون 
الـذكر از     هاي فوق    مجموعه در تهيه . هاي شرح جامع درس آماده گرديد       هاي بانك سوالات و كتاب      هاي آموزشي شامل كتاب     بسته
ايم، تا شما عزيزان بتوانيد       ه  باشند، استفاده كرد    هاي تك رقمي كنكور مي       رتبه زكه حائ و دكتري   التحصيلان كارشناسي ارشد      فارغ

توان گفت كه بـراي اولـين بـار در          بدون ترديد مي  . در راستاي افزايش توان علمي خود در جهت نيل به مقصود خويش نايل آييد             
و دانـشجويان  نظير بوده و تمامي نيازهاي   بي  شود كه در كيفيت و كميت       اي به اين سبك عرضه مي         ظام آموزشي كشور مجموعه   ن

. اميد است كه استفاده از اين مجموعه عزيزان را در جهت موفقيت در آزمون ياري رسانده باشد. دهد يمداوطلبان عزيز را پوشش 
باشد، بنا بـراين از تمـامي خواننـدگان و داوطلبـان عزيـز        نقصي محض از آن خداوند متعال مي      لازم به ذكر است كه بي      در پايان 

خواهشمنديم نظرات سازنده خود را در مورد اين كتاب به سايت انتشارات ارشد اعلام نمايند تا ما را در جهت هر چه بهتر آمـاده                   
  . كردن اين محصولات ياري رسانند

  
  
  

  با تشكر
  نـاشــــر
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  پيشگفتار مؤلف

   و عجل فرجهماللهم صلّ علي محمد و آل محمد
  .اول با حمد و ثناي حضرت حق، و سپس با سلام و صلوات بر محمد و خاندان مطهرش

هر كتابي كه در پيش رو داريد به سفارش انتشارات ارشد تهيه و تدوين گرديده كه تلفيقي است از سه كتاب مهم بلاغت، جوا
 اين كتاب شامل . علوم البلاغة كه جزء منابع اصلي براي ورود به كارشناسي ارشد و دكترا مي باشد– البلاغة الواضحة –البلاغة 

 . را دارا مي باشد88شرح درس عربي، ترجمه فارسي، تست هاي تأليفي براي هر بخش و تست هاي سال هاي گذشته تا سال 
  .رالبلاغة مي باشد و دو كتاب ديگر در آن گنجانده شده استمحوريت اصلي اين كتاب، كتاب جواه

اين كتاب مورد استفاده كليه دانشجويان كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتراي رشته هاي زبان و ادبيات عربي، زبان و ادبيات 
  . قرار مي گيرد...الهيات و معارف اسلامي و   فارسي،

 قسمت اعظمي از مطالب مورد نياز ورود به كارشناسي ارشد و دكترا را دارا مي باشد مزيت اصلي اين اثر جامع بودن آن است كه
ما سعي كرديم » امثلة اخري لِ «اين عنوان را مشاهده مي كنيد ين جامع بودن در كتاب مشهود است در بسياري از موارد كه ا

غة وارد و دانشجو را از مراجعه به اين كتاب ها بي نياز  و علوم البلاغة را در ضمن جواهرالبلا تمامي مثال هاي البلاغة الواضحة
  .از جمله مزيت هاي ديگر اين كتاب وجود نمودارهاست كه دسترسي آسان به مطالب را فراهم مي نمايد. نماييم

.  روند كتاب اينگونه است اول شرح درس به عربي و بعد ترجمه فارسي سپس تست هاي تأليفي و تست هاي سال هاي گذشته
در قسمت هاي كه فاصله شرح عربي با فارسي زياد مي شود شرح عربي و فارسي با هم آورده شده  ولي از پراكندگي مطالب 

  .پرهيز شده است
اميد است اين اثر ناچيز مورد عنايت اساتيد محترم و دانشجويان گرامي قرار گيرد و اگر خلل يا نقصي در آن وجود دارد ما را از 

  . خود محروم نفرمايندنظرات و انتقادات
در پايان از عزيزاني كه ما را در اين مهم ياري نمودند از جمله اساتيد محترم دانشگاه شهيد بهشتي، جناب آقاي دكتر محمد ابراهيم 

  .خليفه شوشتري و دكتر ابوالفضل رضايي تشكر و قدرداني را مي نماييم
  

  و من االله التوفيق
  مرضيه سادات صفوي جوشقاني

  شهباني آزادبنيمائده 
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   مقدمة
للنَّظر في امر » البيان «وضع منها،ضع علم النحو للنَّظر في اعراب ما ترَكَّب الالفاظ و وة للنَّظر في ابنيـ» علم الصرف «لَما وضع
  .هذا التركيب 
  . علم المعاني، علم البيان،  علم البديع:علومٍ ة البيان ثلاثـ
  .»علم المعاني«سمي ي يريده المتكلم لايصاله الي ذهن السامع و يالمعني الّذة ه عن الخطأ في تأديـما يحتَرز ب :العلم الاول

علم «علي المعني المراد و يسمي ة  اي عن انْ يكون الكلام غيرَ الواضح الدلالـ–ما يحتَرز به عن التَّعقيد المعنوي  :العلم الثاني 
  .»البيان

  .»علم البديع«ما يراد به تحسين الكلام و يسمي : العلم الثالث 
  .حسين الذّاتي، و بعلم البديع يعرفَ التَّحسين العرَضييعرفَ بعلم المعاني و البيان التَّ

هـا تركيـب يافتـه     ها قرار داده شد و علم نحو، براي نگريستن در اعراب آنچه از واژه چون علم صرف، براي نگرش در بنياد واژه   
  .است، علم بيان هم براي ارزيابي و نگريستن به موقعيت اين تركيب، وضع گرديد

  :گيرد  دانش را دربر ميعلم بيان سه
شود و اين دانش  خواهد به ذهن شنونده برساند، پرهيز مي  دانشي كه به وسيله آن از اشتباه در اداي معنايي كه گوينده مي-1

  .شود ناميده مي» علم معاني«
  .نامند مي» علم بيان«گردد و آن را   دانشي كه با آن، از پيچيدگي معنوي يعني ناآشكاري دلالت سخن برمقصود، پرهيز مي-2
  .گويند مي» علم بديع« دانشي كه هدف آن، نيكوسازي سخن است، و به آن -3

  .شود و به وسيله علم بديع زيباسازي عرضي به وسيله علم معاني و بيان نيكوسازي ذاتي شناخته مي

از اين رو نام . رفته است  به كار مي»معاني، بيان و بديع«سه فن   علم بيان دراصطلاح پيشوايان پيشين بلاغت، بر):1(تبصره 
برند كه از مجاز،  ولي دانشمندان اخير، واژه بيان را تنها براي علمي به كار مي. اند نهاده يك قسمت را بر همه آن مجموعه مي

  .كند استعاره، تشبيه وكنايه بحث مي
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  وللافصل اال

   ةالفصاحـ

   :ةلغـ
  .ي قولاً  اي ابين منّي منطقاً و اظهر من»واخي هارون هو افصح منّي لساناً«:  البيان و الظهور قال االله تعالي-1
  . افصح الصبي في منطقه اذا ابان و ظهر كلامه -2
  . افصح الصبح اذا اضاء -3
  . افصح الاعجمي اذا ابان بعد اَنْ لم يكن يفصح و يبين -4
  . فصح اللّحان اذا عبر عما في نفسه و اظهره علي وجه الصواب دون الخطأ -5

  :اصطلاحاً 
 الاستعمال بين الكتُاّب و ة الي الفهم و المأنوسـة، المتبادرة الظاهرة البنيـ عن الالفاظةاني، عبارالمع في اصطلاح اهل ةالفصاحـ

  .خواتها أ مع ة وحدها او مسبوكـة و الكلام و المتكلم، حسبما يعتبر الكتاب اللَّفظـةالشعراء لمكان حسنها و هي تقع وصفاً للكلمـ
اي است كه زود به فهم آيد و به جهت زيبـايش در بـين                 پرده  اظ روشن و بي   فصاحت دراصطلاح علمي معاني عبارت از الف      

گيرد براين اساس كـه نويـسنده         فصاحت وصفي براي كلام، كلمه و متكلم قرار مي        . نويسندگان و شاعران، كاربردي آشنا دارد     
  .كند گاه لفظ را به تنهايي و گاه چندين واژه را بررسي مي

  ة الكلمـةفصاحـ
   من تنافر الحروف خلوصها-1  

   الاستعمالة و غرابـ-2  :ة الكلمـة فصاحـ
   القياس الصرفية و مخالفـ-3  
   في السمعة و الكراهيـ-4  

  . المخارجة متقاربـة ادائها باللسان بسبب كون الكلمـةعلي السمع و صعوبـة يوجب ثقل الكلمـ تنافر الحروف -1
  :تنافر الحروف نوعان 



 
 
 
 

 بلاغت 14

  ).نبَت تَرعاه الابل(، الهعخعُ )الموضع الخشن(الظش : شديد الثّقل نحو : الف 
  : و نحو مستشزرات في البيت) صوت الضفدغ (ة، النَقنَْقَـ)الماء الصافي و العذب(النُّقاخ : خفيف الثقّل نحو : ب 

  )تفعاتمر= ستشزرات م(مثنََّي و مرسل الي العلا            تضَلُّ العقاص في  مستشَْزرات غدَائرُه

 كلمه بايد از ناهنجاري حروف عاري باشد زيرا تنافر حروف موجب سنگيني كلمه برگوش و دشواري اداي آن بر زبان -1
گياهي كه شتر در (و هعخع ) جاي ناهموار(سنگيني آن شديد باشد مانند ظش : الف . تنافر حروف دو گونه است. شود مي

  ).چرد آن مي
  ) .ها برآمده(، مستشزرات )ها صداي غورباقه (ة، النقَْنقَـَ)آب گوارا و زلال(النّقاخ : نند اش اندك باشد ما سنگيني: ب 

  . غريب – حسن –حسن : شود  واژه از لحاظ استعمال به سه گونه تقسيم مي :نكته 
  .مطر: اند مانند   حسن يعني گذشتگان و نسلهاي بعدي آنان اين كلمه را به كار گرفته-1
  .ةمزنـ: اند مانند اند ولي نسلهاي بعدي آنان استعمال آن را ترك گفته ذشتگان آن را به كار برده حسن يعني گ-2
  .بعاق: اند مانند  غريب يعني گذشتگان و نسلهاي بعدي آن را به خاطر تنافر رها كرده و استعمال نكرده-3

  : اخري لتنافر الحروف ةمثلـا
  . مفتَْرسالفدوكس صيقل، و الخنَْشليلذا  حرام و هالاسفنط

يوم صببصملأ  و هلُّوف،ع ججسطلاَالس .  
  . لمَ يجد منها مخْلصاًعنْقَفير و حلَّ به خنَْفَقيقٌ ةنَزلََ بزيد داهيـ

  . المثْعنجْر فيةعلمي الي علمْك كالقَرار

  . الفصحاء عند العربة المعني و لا مألوفـة غير ظاهرةكون الكلمـ الاستعمال ة غرابـ-2
  :في الاستعمال نوعان  ةالغرابـ

  : نحو ة وذلك في الالفاظ المشتركـة بين معنيين او اكثر بلاقرينـة تردد الكلمـ:الف
 ً و حاجباً مزججاًةو مقلـ( 

  

  )مسرّجاً و فاحماً و مرْسناً   
  

لو كنت اعلم انََّ آخر عهدكم ( 
  

  )فعلت ما لم أفعليوم الرّحيل   
  

  ٌ.ةقرينـ) نصروه ( ذكر »  و نصروه عزرّوهفالذين آمنوا و «:  كقوله تعالي ة فلا غرابـةع القرينـاما م
  : البحث في المعاجم ة ما ياب استعماله لاحتياج الي تّتبع اللغات و كثر:ب 

 علي ْ تمُْكَأ ْـأتَكَما لكم : وي بمعني اجتمعتم من قول عيسي بن عمرو النحّ تَكَأكَأتمُ:يعثر علي تفسيره بعد كدّ و بحث نحو ) 1
  .ٍ افرنقعوا عنّي ة علي ذي جنّـْكتَكأكئُكمُ

   :ةوانـع شر بنفي قول بِمشمْخرٍّ و نحو 
فَخرَّ مدرجاً بدمٍ كانيّ 

  

  هدمت به بناء مشْمخراًّ  
  



 
  
  

 الفصاحة 15

  .» ٍ صبيرها جحلنَجْع لم يحضُّها الجدول بالتَّنوعةمن طَمحـ«: من قول ابي الهميسع » جحلنَجْع« :ثرَ علي تفسيره، نحو يعـْم ل) 2

  . غرابت استعمال يعني معني كلمه واضح نيست و درنزد فصيحان عرب كاربرد آشنائي ندارد-2
  :غرابت استعمال دو گونه است 

افتد  ات مشترك و چند معنائي اتفاق ميكلمه بين دو معني و يا بيشتر بدون قرينه قرار گرفته است و اين در بين كلم: الف
  .كلمه مسرجّ و فعلت ما لم افعل : مانند

كه كلمـه نـصروه قرينـه بـه     »  و نصروهعزّروهفالذين آمنوا و    «عزّروه در آيه    : اما اگر همراه با قرينه باشد غرابت ندارد مانند        
  .رود شمار مي

  هاي لغت را دارد كه دو نوع است  از به جستجوي زياد در فرهنگشود چون ني غرابتي است كه استعمال كلمه نكوهش مي: ب 
 به معني جمع شدن درسخن عيسي بن عمرو تكََأكَأتمُ : شود مانند تفسير كلمه بعد از جستجو و رنج يافت مي)  1

  .افر نقعوا عنّي ةٍ  علي ذي جنّـ علي كتَكأ كئُكمُتمُما لكم تَكَأ كَأْ: النحّوي
ْشمةخرّ در سخن بشر بن عوانـو مانند م:   

 فَخرَّ مدرجاً بدمٍ كانيّ
  

  هدمت به بناء مشْمخراًّ  
  

ها الجدول صبيرها جحلنَجْع لم يحضُّةٍ من طَمحـ«: جحلنَجْع درسخن ابوالهميسع  :شود مانند تفسير كلمه يافت نمي )2
  .» بالتَّنوع

  :ة اخري للغرابـةمثلـ
يمنَّ االلهُ عليها  بأن الاستمصال فأَصابها منْ اَجله الطَّرموق بأكل  قد منيتةمقسْئنََـ ، ةٍانْقحَلَـ ةلامرارو ورعاً، دعا صين ام(

  )الاْبرغْشاش و بالأطْرغْشاش
  ) تضُْهلهاا وهلّتطُ ، اخَذتْشبَرك و شَكْرهاأئن سألَتَْك ثَمنَ  ( :قال يحيي بن يعمر لرَجلٍ حاكمَتهْ امرأته اليه

ٍ و يمسي بغيرها ةيظلُّ بموما(
  

 ) و يعروري ظهور المسالكجحيشاً  
  

  ).ةٍ ، تبقي غداً بأنقرةٍ محبرةٍ و قَصيدةٍ مستحَضَرة و خُطبـةمسحنْفرٍ ةٍ و طعنـةمثْعنجرٍَ ةرب جفنْـَ (:و قال امرؤالقيس
 حٍأمناّ انَْ تصَرَّع عنْ سما(

  

 )اصطراعو للآمال في يدك   
  

 علي القانون الصرفي المستنبط منْ كلام العرب الصحيح نحو الاَجلَلْ في قول ةً غيرَ جاريـةشاذَّة  كون الكلمـ القياسةمخالفـ -3
  )الاجلّ←القياس (الَحْمد الله العلي الاجَللَ الواحد الفرَد القدَيم الاَول : ابي النَّجم 

  -  المشرق – المغرب - المنْخلُ–المدهنْ : من ذلك ما ثبت استعماله لدي العرب مخالفاً للقياس و لكنَّه فصيح نحو و يستثني 
  . ماء– آل –عور 

 مخالفت قياس يعني كلمه با قانون صرفي برداشت شده ازكلام عرب ناهماهنگ و شاذ باشد مانند مثالهايي كه ذكرشد اما -3
ايي كه مخالف قياس هستند ولي در نزد عرب فصيح شمرده شده و كاربرد  هايي استثناء هستند به گونه هاز اين قاعده واژ

  . ماء– آل – عور- المشرق – المغرب - المنخْلُ-المدهنْ : دارد مانند 



 
 
 
 

 بلاغت 16

  :همزه در ده اسم زير همزه وصل است   :نكته 
هاي زائدي كه در اول مـصدر و فعـل ماضـي، فعـل امـر                  م، است، ايَمن و همزه    ، ابنُ ةابن، ابنه، اسم، اثنان، اثنتان، امرء، امرا      
  .همه، همزه وصل هستند) كه همزه قطع است(شود غير از همزه باب افعال  حاضر ثلاثي مزيد و رباعي مزيد، واقع مي

  : القياسة اخري لمخالفـةامثلـ
  :و كقطع همزه وصل اثنين في قول جميل

 ًةحسن شيمـ ااثنينالا لا اري ( 
  

 ) علي حدثان الدهر منّي و من جمل   
  

 حاللُفلا يبرمَ الاَمر الّذي هو ( 
  

 )الأمر الّذي هو يبرم  يحللُ  و لا  
  

  ) حال يحلّ ←القياس (
  ) مصون← القياس) ( ك مصووننّإاخالُ (

 ٍةفاَن يك بعض الناّس سيفاً لدولـ(
  

) و طبولُ ففي الناّس بوقات لها   
  

  ) ابواق←القياس ( 
) واحبييا أحبص ززَهم ومنّي بمنزلـأع ْقْصوباً عنك هذا الإقصاي، و اَنتم حؤلمني انَْ اُصبي ، دة عليسالروح من الج .(  
  ) . اصحابي ، اعزّهم←القياس (

  .جها الأسماع و تنَبْو عنهً ، تأنفُها الطّباع و تَمة وحشيـةفهو كون الكلمـ في السمع ة الكراهـ-4
   : كالجرشَّي للنّفس في قول المتنبي

 مبارك الاسم اَغرّ اللقََب
  

  كريم الجرشيّ شريف النَّسب  
  

ها از آن آزرده گردد و گوشها از آن برمد و   بد آهنگ بودن كلمه و گوش خراش بودن، يعني كلمه وحشي باشد و سرشت)4
  .شيّ به معني نفس در بيت زير كه بدآهنگ استمانند الجر. از شنيدنش بگريزد

مبارك الاسم اَغرّ اللقََب 
  

  شريف النَّسبالجرشّي كريم   
  

  :كراهـة في السمع ل اخري لةامثلـ
   لمَ يجد منها مخْلصاًعنْقَفيَر و حلَّ به خنَْفَقيقٌ ةنزلََ بزيد داهيـ

) راءانَّ بعضاً منَ القريض ه
  

 بعضه احكام ليس شئياً و   
  

  و الفهـةفيه ما يجلب البراعـ
  

 م و فيه ما يجلب البراسام)  
 

 تجوز عليهم اس منْو منَ النّ
  

 الخازباز شعراء كاَنَّها   
  

   :الذّبياني ة و قال النّابغـ
 ٍةٍ في مرْمرٍ مرفوعـةاُودميـ

  

   تنيرٍّ بجĤب دبِقَرم شادي 
  



 
  
  

 الفصاحة 17

    الكلامةفصاحـ

  ةنافر الكلمات مجتمعـ ت- 1  
   ضعف التأليف- 2  
   التّعقيد اللّفظي- 3  

  الكلام يعني خلوصها منة فصاحـ
   التّعقيد المعنوي- 4  
   التكرارة كثر- 5  
   تتابع الإضافات- 6  

سان و  علي اللّة النُّطق بها مجتمعـة علي السمع من تركيبها مع بعضها و عسرة ان تكون الكلمات ثقيلـة تنافر الكلمات مجتمعـ-1
  :انْ كان جزء منه علي انفراده فصيحاً و التنافر نوعان 

  :  الحروف في هذا النوع يكون التنافر شديد الثقل نحو ةتجاور كلمات متقاربـ.  الف
 و قبرُ حربٍ بمكان قفر(

  

 ) و ليس قُرب قبر حربٍ قبر  
  

  :ل ابي تمام و هذا يودي الي التنافر خفيف الثقل نحو قوة واحدة بتكرير كلمـ:ب 
كريم متي أمدحه أمدحه و الوري (

  

 ) معي و اذا ما لُمتُه وحدي  
  

و أزور من كانَ له زائراً (
  

 ) و عاف عافي العرف عرفانَه  
  

 عيب اول تنافر كلمات است يعني از تركيب بعضي از كلمات با بعضي ديگر باعث سنگيني برگوش و دشواري گفتنش بر -1
  : شود گرچه هريك از اين كلمات به تنهايي فصيح هستند و تنافر دوگونه است زبان مي

آيد كه حروف آن نزديك يا شبيه هستند كه سنگيني بيشتري دارد  از طريق كنار هم قرارگرفتن كلماتي به وجود مي: الف
  مانند

 و قبرُ حربٍ بمكان قفر(
  

 ) و ليس قُرب قبر حربٍ قبر  
  

  :آيد كه شدت ثقل آن از نوع اول كمتر است مانند سخن ابوتمام  كلمه به وجود مي از طريق تكرار يك:ب 
كريم متي أمدحه أمدحه و الوري (

  

 ) معي و اذا ما لُمتُه وحدي  
  

و أزور من كانَ له زائراً (
  

 ) و عاف عافي العرف عرفانَه  
  

   عند جمهور العلماء ةر منْ قوانين النحو المعتبركون الكلام جارياً علي خلاف ما اشته ضعف التّأليف -2
  : كقول المتنبيةوصل الضميرين و تقديم غير الاعرف منهما علي الأعرف مع اَنهّ يجب الفصل في تلك الحالـ.  الف :نحو 

 ليَلَها ةخلتَ البلاد منَ الغزالـ
  

 االلهُ كي لا تحزنا فأعاضَهاك   
  

  )فَأعاضها اياك(
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 علي همام يا لاّكليس إ
  

 سيفه دون عرضه مسلول  
  

  )الا اياك(

  .الاول ضمير المتكلم ثم ضمير المخاطب ثم ضمير الغائب:  الضمير من الاعرف الي غير الاعرفةرتبـ :نكته 

  :ً و حكماً في غير ابوابه نحوةالاضمار قبل ذكر مرجعه لفظاً و رتبـ. و ب 
جهر واحدولو انََّ مالد اً داً اخَْلد

  

  طْعماًهمنَ الناّس ابقي مجدهر مالد  
  

)همطعماً مجد(  
كسَا حلمؤدد ذالحلم هس اثواب 

  

  في ذرُ المجدذاالنَّدي ه و رقّي ندا  
  

  ). رقي ذاالندّي نداه–كسا ذاالحلم حلمه (
 ذعُرُوا مصعباً هلما رأي طالبو

  

 وكادلَو ساعد المقدْور ينْتصرُ  
  

  ).أي مصعباً طالبوهر(
الاَ ليت شعري هل يلُومنَّ قومه 

  

  زهيراً علي ما جرَّ من كُلّ جانب  
  

  ).زهيراً قومه(
متصل كردن . الف:  يعني كلام برخلاف آنچه در قواعد نحو و دربين اكثر علماي آن مشهور است، باشد مانند ضعف تأليف-2

 اعراف از آن دو درصورتي كه بايد ضمير را در اين حالت منفصل آورد مانند دو ضمير و تقديم ضمير غير اعرف بر ضمير
  :سخن متنبي 

 ليَلَها ةخلتَ البلاد منَ الغزالـ
  

 االلهُ كي لا تحزنا فأعاضَهاك   
  

  )فَأعاضها اياك(
  يا علي هماملاّكليس إ

  

 سيفه دون عرضه مسلول  
  

  )الا اياك(

  .اول ضمير متكلم بعد ضمير مخاطب و بعد ضمير غائب.  اعرف اينگونه استترتيب از اعرف به غير:  نكته
  :مانند . شود ً يا حكماً ذكر شده باشد مگر درمواردي كه ذكر ميةآوردن ضمير قبل از اينكه مرجع آن ضمير لفظاً يا رتبـ: ب 

جهر واحداً ولو انََّ مالد داً اخَْلد
  

  هر همنَ الناّس ابقي مجدطْ الدعماًم 
  

)همطعماً مجد(  
كسَا حلمؤدد ذالحلم هس اثواب 

  

  في ذرُ المجدذاالنَّدي ه و رقّي ندا  
  

  ). رقي ذاالندّي نداه–كسا ذاالحلم حلمه (
 ذعُرُوا مصعباً هلما رأي طالبو

  

 وكادلَو ساعد المقدْور ينْتصرُ  
  

  ).رأي مصعباً طالبوه(
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يلُومنَّ قومه الاَ ليت شعري هل 
  

  زهيراً علي ما جرَّ من كُلّ جانب  
  

  ).زهيراً قومه(

  .مقدم شدن مرجع ضمير برخود ضمير دراين موارد استثناء است و مخلّ فصاحت كلام نيست :نكته 
   فاعل نعم و بئس و مانند آن دو-1
   ضميري كه با لفظ رب مجرور شده است-2
  ب تنازع رفع داده شده است ضميري كه با عامل نخست با-3
  كند  ضميري كه اسم ظاهري براي آن، بدل آورده شده و آن را تفسير مي-4
   ضميري كه مبتدا واقع شده و خبرش با آن هم معناست-5
   ضمير شأن و قصه -6

 وفق ترتيب المعاني و ٍ علية مرتَّبـ علي المعني المراد به بحيث تكون الالفاظ غيرَةيعني كون الكلام خَفي الدلالـعقيد اللّفظي  التّ-3
  : التّي يجب انَ تتجاوز و يتَصلَ بعضاً ببعض كقول المتنبي تأخيرٍ او فصلٍ بأحنبيّ بين الكلماتعقيد من تقديم او تّينشأ ذلك ال

جفَختَ و هم لا يجفَخون بها بهم 
  

  شيم علي الحسب الإغرّ دلائل  
  

  )بهم شيم و دلائل علي الحسب الأغرّ و هم لا يجفخَون بها جفَختَ :اصل الكلام(

 تعقيد لفظي يعني پيام سخن بر معني مقصود، مشخص نباشد و الفاظ به ترتيب معني قرار نگرفته و از اين تقديم و تأخير -3
  :ييا فاصله انداختن با كلمات بيگانه بين كلماتي كه بايد در كنار هم باشند مانند سخن متنب

َفَختب الإغرّ دلائل جسعلي الح مفخَون بها بهم شيجلا ي ماست بدون تعقييد اينگونهاصل كلام( و ه  :َفخَتو ج مبهم شي 
  )علي الحسب الإغرّ و هم لا يجفَخون بها دلائل

  .بتدا و خبر، مستثني و مستثني منهالفاظي كه بايد دركنار يكديگر باشند مانند صفت و موصوف، بدل و مبدل منه، م :نكته 

 ة تفكير طويل بسبب اللوازم كثير ومعناه الاّ بعد كدّ علي المعني المراد بحيث لا يفهم ة كون التركيب خفي الدلالـعقيد المعنوي التّ-4
  : علي المعني المراد كما في قول عباس بن الأحنف ةبين المعني الاصلي و المعني المقصود دون الدلالـ

سأطُلب بعد الدار عنكم لتقرُبوا 
  

  و تسَكبُ عيناي الدموع لتجمدا  
  

  ).ً عما يوجبه التَّلاقي من الفرح و السرور بقرب احبته خفي و بعيدةجعل جمود العين كنايـ(
  :و في قول الخنساء 

أعيني جودا و لا تجَمدا 
  

  الا تبكيانِ لصخْر النَّدي  
  

  ). الحزن و بكاء الكثير و البيت فصيحة علي عدم البكاء لشدةلعين في البيت دلالـجمود ا(
  :ة ايضاً في قول ابي عطاء يرثي ابن هبيرو 

يوم واسط دَناً لم تجيالاَ إنَّ ع 
  

  عليك بجاري دمعها لجَمود  
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ه معني آن درك نشود مگر بعد از رنج و ائي ك  تعقيد معنوي يعني دلالت تركيب، بر معني مقصود مشخص نباشد به گونه-4
ايي براي  هايي است كه بين معني اصلي و معني مقصود وجود دارد و قرينه تفكر طولاني و اين به خاطر لوازم و قرينه

  :مانند سخن عباس بن الاحنف. رسيدن به معني مقصود نيست
سأطُلب بعد الدار عنكم لتقرُبوا 

  

 وع لتجمدا و تسَكبُ عيناي الدم  
  

  ).آيد بعيد است اينكه شاعر خشك شدن چشم را نشان شادي و فرح قرار داده كه از ديدار با دوستانش پديد مي(
اما در شعر خنساء و ابي عطاء خشك شدن چشم نشان از گريه بسيار و اندوه شديد است كه اين معني صحيح و بيت نيز                         

  .فصيح است

  :  اخري للتعقيد المعنويةامثلـ
 و منْ لم يذُد عن حوضه بسلاحه

  

 يهدم و منْ لمَ يظْلم الناّس يظْلمَ  
  

  ). من الدفاع عن الحقوق بعيدةجعل زهير الظلم كنايـ(

  : نحو ةفائدً بعد اخري بغير ةالتكرار كون اللفظ الواحد اسماً كان او فعلاً او حرفاً و سواءاً كان الاسم ظاهراً او ضميراً، تعدد مرّة  كثر-5
 لَقائلٌ يا نصَرُ نصَرُ نصَراً      أنّي و أسطارٍ سطرنَ سطرْاً

  

  )ةيودي الي عدم الفصاحـ» سطر، نصر «ة تكرار كلمـةكثر(
  :قول المتنبياوك

 لّ سلّ أعدإقلْ أنلْ أقْطع أجمل ع 
  

 زد هش بش تَفضََّلْ أدنْ سرَّ صلْ  
  

  ) تكرار فعل الامرةكثر(
  :وله ايضاً و ق

 دانٍ بعيد محبّ مبغضٍ بهجٍ
  

  اَغَرّ حلْوٍ ممرٌّ ليَنٍ شرَسٍ  
  

   )ةتكرار صفـ( 
  :و كقول ابي تمام 

 نّه في اجتماع الرُّوح فيه لهأك
  

ٍ منْ جسمه روح ة في كلّ جارحـ  
  

  ). تكرار الحرفةكثر(

 يا حرف و چه اسم ظاهر باشد و يا ضمير بدون فائده چندين بار  كثرت تكرار يعني اينكه يك كلمه چه اسم باشد يا فعل و-5
  :تكرار شود مانند

 لَقائلٌ يا نصَرُ نصَرُ نصَراً      أنّي و أسطارٍ سطرنَ سطرْاً
  

  )موجب عدم فصاحت شده است» سطر، نصر«كثرت تكرار كلمه (
  :يبيا مانند سخن متن

 لّ سلّ أعدإقلْ أنلْ أقْطع أجمل ع
  

   رَّ صلْزدتَفضََّلْ أدنْ س شب شه 
  

  )كثرت تكرار فعل امر(
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  :و سخن او همچنين
 دانٍ بعيد محبّ مبغضٍ بهجٍ

  

  اَغَرّ حلْوٍ ممرٌّ ليَنٍ شرَسٍ  
  

  )تكرار صفت( 
  :و سخن ابي تمام

 نّه في اجتماع الرُّوح فيه لهأك
  

ٍ منْ جسمه روح ة في كلّ جارحـ  
  

  )الحرفكثرت تكرار (

  : التكرارة اخري لكثرةامثلـ
  :قول المتنبي

لك الخيرُ غيري رام من غيرك الغني 
  

  لاحقة وغيري بغير اللاّزقيـ  
  

  )غير تكرار(
في رفع عرش الشَّر 

  

  ع مثلك يشرع  
  

  ) تكرار الحرفةكثر(
 ٍةو تسعدني في غمَرَ

  

 رة سبوح لها منها عليها شواهدْد غَمـْبعـ  
  

  )ضمايرتكرار (
أرض لها شرَف بأن ترضي بأن 

  

  يرضي المؤمل منك الاّ بالرّضا  
  

  ) رضيةتكرار كلمـ(

  .ً غالباًةً متداخلـة كون الاسم مضافاً اضافـ تتابع الاضافات-6
  :كقول ابن بابك

  إسجعيَ جرعا حومه الجندلةحمامـ
  

  فَأنتْ بمرأي منْ سعاد و مسمع  
  

  .ها به يكديگر اضافه شده باشند  يعني غالب اسم تتابع اضافات-6

  : المتكلم ةفصاحـ
  . التّي يقتْدَر بها صاحبها علي التعّبير عن المقصود بكلام فصيحٍ في ايّ غرضٍ كانةٌ عن الملكـةعبار

  .كندفصاحت متكلم عبارت است از صفت پايداري كه صاحب آن قادر است مقصودش را در هر قلمروي با سخن فصيح ادا 




